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گروه سیاســت: رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه 
هیئت دولــت با بیان اینکه دموکرات هــا که اکنون در 
آمریکا سر کار هستند، بارها گفته اند فشار حداکثری بر 
ایران غلط بوده و جواب نداده، گفت: «هیچ راهی برای 

آمریکا جز بازگشت به برجام وجود ندارد....

گروه دیپلماســی:  تماس ها، پیام هــا و موضع گیری ها 
ســرعت می گیرند. با نزدیک شدن ضرب الاجل مجلس 
ایران بــرای فاصله گرفتن از برجــام، مقامات ایران در 
حال تبییــن تصمیمات احتمالی خــود در هفته آینده 

هستند. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی...

تکاپوی برجامی
 پیش از ضرب الاجل

 لجباز نیستیم،۱+۵ به برجام 
برگردد ما هم بازخواهیم گشت

تحرکات طرف های توافق هسته ای شتاب می گیرد رئیس جمهور:

 

صفحه ۲

گفت وگو با امیرحسین فطانت
تأثیر دادگاه گلسرخی از 

عملیات های  فدایی ها بیشتر بود

  پروژه اصولگرایان علیه وزیرآذری جهرمی، وزیر  ارتباطات بابت عذرخواهی نکردن از قالیباف به محکمه می رود
 صفحه ۳

دولت  نتوانست 
سرمایه   انتخابات ۹۶ 

را حفظ کند

در بیانیه  حزب اتحاد ملت  مطرح شد

صفحه ۲

صفحه ۳

تیترها

صفحه ۱۱

 طرح غربالگرى سلامت 
جسمى و روحى زندانیان

علی دایی تکلیفش را
با صداوسیما روشن کرد

 خطر بهره کشی

از مباحــث مهمی که  یکــی 
این روزهــا در جامعه ایران وجود 
دارد، اعتراض به حقوق و دستمزد 
پایین اســت که در این میان بحث 
حقوق و دستمزد کارگران و نحوه 
افزایش آن بســیار مناقشه برانگیز 

اســت. صرف نظر از جدال بر ســر چگونگی و مقدار 
حداقل دســتمزد بین کارگران و کارفرمایان مســئله 
سود و بهره کشی اهمیت بسیاری دارد. امروزه توجه 
و تمرکز بر رکود و کاهش ســود شــرکت ها، بنگاه ها 
و کارخانه ها اســت که هرچند در جای خود بســیار 
مهم اســت؛ اما محققان و پژوهشگران را از پرداختن 
یک مســئله دیگر باز مــی دارد و آن هم بهره کشــی 
است. اگر ســخن از نرخ بالای بهره کشی در بنگاه ها 
و شــرکت ها گفته شــود، کارفرمایان به قول هاروی 
ممکن است دفاتر خود را برای اثبات اینکه سودشان 
پایین اســت، به ما نشان دهند. شاید تأسف بخوریم و 
نرخ بالای بهره کشــی را فراموش کنیم؛ اما نرخ پایین 
ســود می تواند با نرخ بالای بهره کشــی همراه باشد. 
این نکته اســتدلال محوری جلد سوم سرمایه است. 
ســرمایه داران بر مبنای نرخ سود عمل می کنند و به 
آن تمایل دارند که ســرمایه را در جایی به کار ببندند 
که بالاترین ســود را دارد. او معتقد اســت اگر من به  
دنبال موقعیتی باشم که به گمانم بالاترین نرخ سود 
را داشته باشــد، می توانم سرمایه ام را به آنجا انتقال 
بدهــم؛ اما این امر ضرورتا من را به اتخاذ تصمیمات 
خوب از منظر بهینه ســازی نرخ بهره کشی که عنصر 
کلیدی است که هر سرمایه دار باید به دنبال آن باشد، 
رهنمون نمی کند... . رقابت، سرمایه داران را وا می دارد 
تصمیم ها یشان را بر حســب نرخ سود در اولویت بر 
نرخ بهره کشــی اتخاذ کنند؛ اما برای کارگران این نرخ 
بهره کشی است که واقعا اهمیت دارد. به نظر می رسد 
بهره کشی در مقابل ســود جایگاه تحلیلی خود را از 
دســت داده است و شایسته اســت بیش از هر زمان 
دیگری به آن پرداخته شود. در محیط های کار سخن 
از کاهش ســود برای کارفرمایــان و در نتیجه رکود و 
تعطیلــی واحدهای تولیدی اســت و همــه نگاه ها 
متوجه تضمین ســود ســرمایه داران شــده است که 
شــاید بیش از همه به خاطر نبود ثبات اقتصاد کلان، 
ابزار تولید فرســوده و قدیمــی و ناکارآمدی مدیریتی 
اســت؛ ولی هرچه باشــد، دلیلی برای نپرداختن به 
مســئله بهره کشی کارگران نیســت؛ به ویژه به علت 
وجود نیروی کار فراوانی که به آسانی مورد بهره کشی 
واقع می شوند. بهره کشی از کودکان و زنان مسئله ای 
اســت که پیش از هر زمان دیگری شایســته بررسی 
اســت. همان گونه که هاروی در کتاب «هفده تضاد 
ســرمایه داری» از بهره کشــی کودکان در تولید توپ 
فوتبال برای بازیکنان با درآمدهای میلیاردی در قبال 
شندرغازی مزد سخن می گوید، در مباحث اقتصادی 
و شغلی هشــدار مارکس درباره بهره کشی معمولا 
نادیده گرفته می شــود. تا زمانی کــه افراد مجبور به 
کار تحت ســیطره بازار هســتند، مســئله بهره کشی 
هــم وجود دارد.  وود در فصــل آخر کتابش با عنوان 
مارکس که به موضوع بهره کشی سرمایه داری از نظر 
مارکــس پرداخته، مفهوم بهره کشــی را در ارتباط با 
آسیب پذیری کار نسبت به سرمایه و کارگران نسبت به 

سرمایه داران به کار برده است.

سرمقاله

حمزه نوذرى . جامعه شناس و استاد دانشگاه
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یادداشت

نمایشگاه مجازى کتاب و تقویت برابرى فرهنگى ملى

 نمایشــگاه مجازی کتاب تهران که در آخرین روز 
دی مــاه ۱۳۹۹ آغازبــه کار کرد، یکــی از مهم ترین 
اتفاقــات خــوب در روزگار حاکمیت نســبی کرونا 
بر عالــم و آدم بود که مورد اســتقبال اهل کتاب و 
فرهنگ در سطح ملی و کشوری قرار گرفت. بسیاری 
از ناشــران کتاب پس از حدود یک ســال مواجهه با 
کرونا و در نتیجه رکود شــدید حاکم بر صنعت نشر 
و ســایر مســائل مبتلابه صنعت نشــر و کتــاب، در 
ابتکاری جذاب موفق شــدند آثــار چاپی خود را به 
بازار دوســتداران کتاب عرضه کنند. اگرچه روزهای 
آغازین فــروش کتــاب از طریق فضــای مجازی با 
ناهماهنگی ها و مشــکلات زیادی دســت به گریبان 
بــود؛ اما به تدریج و با رفع تدریجی این کاســتی ها و 
مشکلات خوشبختانه گروه قابل توجهی از هم وطنان 

و علاقه مندان به کتابخوانی در گوشــه و کنار کشور 
موفــق به بازدید و خرید از نمایشــگاه کتاب مجازی 
شــدند. اگر مســائل روزهای اول در زمینه دسترسی 
مجازی به نمایشــگاه بروز نمی کــرد، احتمالا میزان 
خرید و اســتقبال از نمایشگاه به شکل قابل توجهی 
افزایش می یافت.  عرضه صــد هزار عنوان کتاب در 
این نمایشــگاه، هزار ناشــر داخلی و فروش بیش از 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه کتاب با رقمی بیش از 
۶۴ میلیارد تومان اتفاق دلگرم کننده بود که صنعت 
نشــر را تحت تأثیر خود قرار داد و در این دوره رکود 
صنعت نشــر، این نمایشگاه مُسَــکِن مناسبی برای 
مقابله بــا رکود بود.  یکــی از پدیده های قابل توجه 
این نمایشگاه اســتقبال هم وطنان به ویژه در مناطق 
مرزی و محروم و کمترتوســعه یافته کشور بود که بر 
جذابیت این اقدام فرهنگــی افزود. اگر برای حضور 
در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مزایای فراوانی 
بتوان برشــمرد؛ اما ناممکن بودن حضور بسیاری از 
ایرانیان در این نمایشــگاه کاستی عمده ای محسوب 

می شود. 

 احسان هوشمند
  پژوهشگر
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روزنامه «شــرق» در راســتای تداوم زنجیره فعالیت های 
فرهنگــی و انتشــاراتی خود در نظر دارد در ســال جاری 

سررسید جامع ۱۴۰۰ را با نام «سررسید قرن» منتشر کند.
سررســید «قــرن» مجموعــه ای محتوامحــور از تمامی 
رویدادهای مناســبتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هنری 
و اجتماعی خواهد بود که مشــابه آن در هیچ سررسیدی 
وجود نخواهد داشــت. تیــم تولید محتوای «شــرق» با 
چنــد مــاه کار پژوهشــی، مجموعه ای از مناســبت های 
ملــی- تاریخــی- بین المللی را با تفکیک مناســبت های 
شمســی/میلادی/قمری تدارک دیده اند که مجموعه  این 
کار پژوهشی در سررســید قرن به همراه تصاویر چهره ها 
منتشــر خواهد شد.  همچنین در سررســید ۱۴۰۰ به بهانه  
پایان قرن شمسی و ورود به قرن تازه، مجموعه ای از صد 
عکس-رویداد مهم قرن به همراه شرح آن منتشر خواهد 
شد که به نظر می رسد این مجموعه برای روزنامه نگاران، 
پژوهشــگران و مدیــران واجد ارزش کاربردی-آرشــیوی 
باشــد.  اطلاعات مراکز فرهنگی شامل ســینماها، تئاترها، 
گالری ها و... در تهران و شهرســتان ها نیز در این سررسید 

در دسترس خواهد بود.

قابل توجه هنرمندان  
نویسندگان، روزنامه نگاران

 مدیران و مخاطبان فرهیخته 
روزنامه شرق

درج آگهی  و   اسپانسرینگ
۸۶۰۳۶۱۱۹

سفارش  و   پیش خرید
۸۸۹۰۳۵۴۸

مجمع عمومى عادى سالیانه
 جمعیت تولید گرایان ایران 
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ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

حرف اول

کیخسرو در ایران

 به ادامه داســتان کیخسرو در سلسله یادداشت های 
شخصیت های شاهنامه می پردازم. در پی گریز کیخسرو و 
فرنگیس به سوى ایران به ترغیب گیو، پیران سیصد سوار 
را به تعقیب آنان فرستاد. گیو به میانه تعقیب کنندگان زد 
و بسیارى از آنان را بکشت و براند و به ناگزیر، پیران خود 
با هزار سوار جنگجو در تعقیب فراریان برآمد و در کرانه 
رودبارى ژرف اما کم پهنا به آنان رسید، گیو را خطاب قرار 
داده، گفت: «اى بدسرشــت دیوزاد، با کدام جســارت به 
تنهایی به توران آمده اى؟ اکنون نوك ژوبین سزاى توست 
و تنت از آنِ سرپنجه شــاهین ها. اگر یك سوار، کوه آهن 
باشــد وقتی هزار مور پیرامونش را بگیرند، زره را بر تنش 
چاك چاك کنند و چون مردار شود، او را به خاك کشند».

گیــو پاســخ داد: «اى ســپهدارى که چون شــیران 
می غرى، شایســته است به این ســوى آب آیی و آن گاه 
خواهی دید از این تك سوار چه هنرها برآید. شما هزارید 

و من یك تن و همه شما را از اسب فرو کشم».
پیران چون این سخن بشنید، به خشم آمده، زنجیر گرز 
را به گردن افکند، اسب را برانگیخت و چون کشتی که به 
آب زند، باره خویش را به آب سپرد. گیو بی حرکت ماند تا 
پیران به این سوى آب رسد و چون پیران از آب بیرون آمد، 
گیو وانمود کرد از برابرش می گریزد و پیران با این پندار که 
او می گریزد، در پسش شتافت و در یك لحظه گیو، کمند 
از فتــراك برگرفته، چرخی زد و پیــران را که به او نزدیك 
شــده بود، به بند کشیده، از اســب فروکشید و به خوارى 
تا کناره رودبار برده، او را بر زمین زد و دســتش را ببست 
و چون ســپاه توران درفش فرمانده خود را در دست گیو 
دیدند، به ناله بر کرناهاى خود دمیدند. این بار گیو بود که 
گرز به دســت به آب گلزریون زد و سپاه توران در شگفت 
شــد که چه گونه یك تن این چنین دلیــرى می کند که به 
میانه ســپاه آنان می زند. گیو با شمشیر و نیزه چند تن از 
سپاه توران را از اســب فروکشید، سپاه توران به او پشت 
کــرد، چون رمه اى که از شــیرى می گریــزد. آنگاه گیو از 
گلزریون گذشته، به نزد پیران بازگشت، ابتدا خواست سر 

از تنش جدا کند، اما به خوارى نزد کیخســرو و فرنگیس 
برد و گفت: «این موجود بددل بی وفا در دم اژدها گرفتار 
شده اســت. ســیاوش با دمدمه هاى او به توران رفت و 
اکنون که سیاوش در خاك شد، او نیز باید در خاك شود». 
پیران در برابر کیخسرو زانو زده، گفت: «اى شهریار بزرگ، 
تو خود می دانی که من براى ســیاوش چه دردى در دل 
دارم و براى نجات تو از خشــم شهریار توران تا چه مایه 
کوشیده ام و شایسته است مرا از چنگ این اژدها برهانی».
گیو به خســرو و سپس به فرنگیس نگریست تا ببیند 
آنــان چه فرمان می دهند و مشــاهده کــرد فرنگیس با 
چشمانی اشــکبار و پر از مهر به پیران می نگرد و زبانش 
پر از نفرین افراســیاب اســت و خطاب به گیو گفت: «اى 
سرفراز پهلوان که رنج بسیار بر خود هموار کرده اى، پیران 
انسانی خردمند و جوانمرد است و پس از یزدان پاك که 
یارى بخش بوده، پیران آنان را حامی و نگهبان بوده، چون 
پرده اى ما را از هر بدى در امان داشــته».  گیو در پاســخ 
گفت: «اى بانوى بانوان، روانت جاویدان و انوشه باد، من 
به تاج و به تخت و به خورشید و ماه سوگند خورده ام که 
خون او بریزم». کیخسرو گفت: «اى شیرفش، به سوگندى 
که خورده اى وفادار باش. کافی اســت با خنجر گوش او 
را ســوراخ کنی تا از گــوش او خون بر زمین چکد و بدین 
ترتیــب هم خونــش را بر زمین ریخته اى و هم ســوگند 
خویش را نشکسته اى». گیو این راى را بپسندید و با خنجر، 
گوش او را سوراخ کرد و از سوگندى که خورده بود، فراتر 
نرفت و آن گاه پیران به خسرو گفت که فرمان بده اسبش 
را نیز بازگرداند و خســرو فرمان داد. گیو پاســخ داد: «به 
شــرط آن که چون به ســپاه خویش پیوست، دست ها را 
نگشاید و یك سر به نزد بانوى خود، گلشهر رفته و تنها او 
بندهایش را باز کند». و پیران سوگند خورد که چنین کند.
چون به افراســیاب گزارش کردند که ســپاه توران از 
برابــر یك تن بگریخته، فرمان داد تا در ناى ها بدمند و بر 
کوس ها بکوبند و از ایــوان خویش چون آتش براند. دو 
منزل یکی کرد و چون تیرى که از کمان بجهد به ســوى 
رود گلزریون بتاخت و چون بســیار کشــتگان در راه دید، 
پرسید چه وقت سپاهی از ایران به این سوى تاخته است.
چو از لشــکر آگه شد افراســیاب/ برو تیره شد تابش 
آفتاب/ دو منزل یکی کرد و آمد دوان/ همی تاخت برسان 
تیر از کمان/ همه مرز لشــکر پراکنده دید/ به هر جاى بر، 

مردم افکنده دید/بپرســید کین پهلوان با سپاه/ کی آمد ز 
ایران بدین رزمگاه

هیچ کس از همراهان افراســیاب از تاختن ســپاهی 
به این ســوى مرز آگاهی نداشــت و سرانجام سپهرم به 
افراســیاب گفت که همه این کشــته ها از تاختن یك تن 
بوده، هیچ ســوارى به همراه گیو نبوده اســت و در این 
هنگام ســپهدار تــوران، پیران ویســه را در برابر خویش 
خاك آلود و خونین چهره بدید و چون نزدیك تر آمد، او را 
دید که دستانش فروبسته شده، از او پرسید این چه حال 
است و پیران در پاسخ گفت آن که با او به ستیزه پرداخته، 
نه گرگ بیابان بوده و نه ببر بیان که شیر ژیان بوده است، 
هرگز او را در هیچ نبردى این چنین ندیده بود، آن چنان که 
نفسش، نهنگ را در دریا بســوزاند، پس از آن که او را به 
بند کشــیده، با گرز و نیزه و شمشیر بر سپاه تاخته و بسیار 
بکشته بی آن که ژوبین ها و شمشیرها و زخم گرزهاى سپاه 
توران بر او آســیبی وارد آورده باشد. افراسیاب چون این 
سخنان بشنید، از خشم بغرید و او را از پیش خود براند و 
گفت، اگر گیو و کیخســرو دیوزاد ابر غرنده شوند یا تندباد 
گردند، از فراز ابر آنان را فرو خواهد کشــید و میان شان را 
با شمشیر تیز خواهد برید و پیکر ریز ریزشان را به ماهیان 
خواهد سپرد. در پی این ســخن به سوى جیحون شتاب 
گرفــت و به هومان گفت: «تا جیحــون هرگز عنان را به 
ایســتادن نکش که اگر خسرو و گیو به آن سوى جیحون 
بروند، همه تلاش هاى ما بی هوده خواهد شد که از دیرباز 
گفته اند از تور و کیقباد، شــاهی برآید که توران را خارزار 
کند». از دیگر سوى، خسرو و فرنگیس به جیحون رسیدند 
و شتاب داشــتند که از آب بگذرند، به نزد باژخواه رفته، 
پرســیدند آن کشــتی که در باژگاه است، چه وقت به آن 
ســوى رود حرکت می کند. باژخواه گفت اگر می خواهند 
از آب بگذرند، باید او را خشنود گردانند. گیو گفت هرچه 
بخواهد، به او خواهند داد که براى گذر از آب شتاب دارند. 
باژخواه گفت از این چهار، یکی را می خواهد یا زرهش را 
یا آن اسب سیاه یا آن بانو که به همراه آنان است و یا آن 
جوان را.  گیو در پاسخ گفت: «اى گسسته خرد، سخنی بگو 
که شایسته باشد. تو که هستی که شاه را آرزو می کنی، تو 
که هســتی که این اسب را می طلبی و فراتر، مادر شاه را 
می خواهی و دیگر این که زرهی را طلب می کنی که حتی 

نمی توانی بند آن را بگشایی و ببندی.

 مهدى افشار
  پژوهشگر
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